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 غنايي ادبيپژوهشنامه

 بلوچستــانو سيستـان دانشگاه

1391 زمستانو پاييز،نوزدهميشماره،دهم سال  

)125-144:صص( 

و منوچهري تجربه ي عاطفي ويليام وردزورث

 دامغاني در توصيف طبيعت

ا *روزبه كوهشاهي ...روح

و ادبيات انگليسي دانشگاه ولي عصر رفسنجان مربي زبان
 

 چكيده
و فارسيادبدر در اين مقاله، تلاش.استبرخوردارييوالاز جايگاها طبيعتوصفيات انگليسي

بهنگاهكهبر اين است تا نشان داده شود  بهيمنوچهرنگاهكه در حالي استيانفس،عتيطب وردزورث

موردزورثاميليو.است آفاقي،طبيعت مفاهيم اخلاقي، عرفاني،يبرا دهدميمني قرارأطبيعت را

زيو.و معنوييشخص طبيعناصر ساده كشيست و روستايز اورزان سادهعت از جمله ييست، مردم عامه

آايادبي را به صحنه تات مي منوچهري حال آنكه.ات حذف شده بودندياز قلمرو ادبزمان او ورد كه

و به دنبال تجربهشاع بهيو.تسايحسير دم است ميضهمانند عكاسي است كه و بط وقايع پردازد

و تصاوير طبيعتيمنوچهر. نمايد هيچ تصرفي نمي،در عكسبرداري از طبيعت را،در پس عناصر چيزي

نمحسي جز تجربه گليويبرا. كنديـشاعرانه جستجو ،ينوروز م، بادـ، شبنيارـبهيها قطرات باران،

*Email: r_koohshahee@mail.vru.ac.ir 
10/6/91:تاريخ پذيرش16/7/90: تاريخ دريافت 
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

و استناد به روش توصيقيتحقنيا.و سرمست استكه شاعر سرخوش ند مادامييبايز -يفبا تكيه

مات تطبيقييادبييكايتحليلي مكتب امر استياسهيو مقايا موازنهيها، كه قايل به بررسيشوديانجام

او اين مقاله بر مقايتمركز در طبيسه نگاه اين دو شاعر به عناصر ن منظر به عمق نگاهيعت است تا از

پ دهيآنان و تشابهات آنان را بدست و تفاوت .ميبرده

.نگاه آفاقي، نگاه انفسي،يدامغانيويليام وردزورث، منوچهر،طبيعت: واژگان كليدي

مهمقد
و منوچهريعاطفي تجربهي، بررسيرو پژوهش پيشي گستره يدامغانيويليام وردزورث

،عت وردزورثيطبيفياشعار توص. باشديميو فارسيات انگليسيدر ادبعتيدر توصيف طب

و مجموعهاويفكري منظومهي دربردارنده ،را در بر گرفته استيويفلسفيهاشهياندي ست

م ويتا بدان جا كه زيتوان طب"عنواني بندهيرا ايشا. در نظر گرفت"عتيشاعر فين توصيد

پذيساختمان فكري درباره ويرفتنيوردزورث صاحب،كلمهيرا به تمام معنايتر باشد كه

بر. استسمنانگذار مكتب فلسفي رومانتييب،سيدانست چرا كه او در انگليلسففمكتب  او كه

بطيوكلاسيني سيطره مك خط زيشناس معرفت،كشديلان ميا تازهيشناسييبايو دهديارائه

 تفاوت معرفت. تفاوت دارديك به طور فاحشينيوكلاسيشناس بايييزويشناس كه با معرفت

زيشناس زيشناس با معرفت،وردزورثيشناسييبايو در،ي قبل دورهانشاعريشناسييبايو

ويا تايعناصرين است كه مي ات وجود نداشتهيكنون در قلمرو ادبكه را به صحنه و اند آورد

م و عناصر واقعيطببه سراغيو،اين منظوريبرا. بخشديبه آنان عزتّ كشاورزان آن يعنييعت

مييدل، روستا ساده ميان، مادران مهربان، دختركان معصوم و زبان آنان را مناسب شعر .دانديرود

اعاينگاه،نگاه وردزورث و ايو. افته استين نگاه در شعرش تبلوريرفانه است ن اعتقاديبر

ايزد به خدا نزديآم عت درهمياست كه انسان هر چه بيشتر با طب و در بيكتر است ن دوستين

بيدارد كسان طبيكه طبيعت انس دارند در شعرش توصيشتر با يا عت بهرهيف شوند نه آنانكه از
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و منوچهريتجربه ...ي عاطفي ويليام وردزورث

بيعت برايطب. اند نبرده زيست برايا هانهاو كشيبه و شاهزادگانندير و حذف آنان از پادشاهان

وقلمرو ادبيات . تاز بودندكهياتيدر ادبيكه تا قبل از

طبو شاعر دم استيمنوچهر،گريدياز سو ايمادينگاه،عتيبه و ا،نيدارد ن علتيبه

و امشهشدر شعريرنگ اشراف. داشته استيدرباريزندگياست كه و از رويود است ،ن

حسيتشبيهات شعر در،ذات شاعريدر ورا،آنيكه اجزايهيعني تشبياست،ياو از نوع و

ا،اي ماده وجود دارديدن ويبه لحاظ و اشيايينكه بيش از ديگر معاصرانش، تمايل به طبيعت

طبيگز. به عنوان موضوع اصلي شعر خويش دارد،يماد ،پژوهشيهعت به عنوان دامنيدن مفهوم

طبعلتنيابه زياست كه و هنر تمام ممالك يرا عرضه داشته كه ستودنيها اييييعت در ادب

ميو تحقيق استو در خور را بر آن د پژوهشگر بهريدارد تا و هنر چگونه ابد كه اهل ادب

حق.اند ستهيعت نگريطب ايدر مينسبتا كامليسن مقاله، برريقت، ج،ان دو شاعرياست هت به

طبيا حق. عت معروفندينكه هر دو شاعر در ادب سرزمين خود به عنوان شاعر عتيطب،قتيدر

همهيقطب ديمضامياست كه .گر در اطراف آن در چرخش استين

طبين است توصيا،پرسش اصلي اين مقاله و منوچهريف چه،يعت در اشعار وردزورث

و متفاو بان مقاليايروش شناس.دداريتنقاط مشترك وه تحليلي-يفاستناد به روش توصيتكيه

وياسهيو مقايا موازنهيها كه قايل به بررسي،ات تطبيقي قرار دارديادبييكايمكتب امر است

را شرط اصل و تاثر نمييقيتطبيبررسيوجود موارد تاثير ايابنابر.رديگ در نظر نين تمركز در

ايمقاله بر مقا عنيسه نگاه طبن دو شاعر به اياصر پيعت است تا از ين منظر به عمق نگاه آنان

ب و تشابهات آنان را و تفاوت دهه برده بهيبرا.ميدست و اين منظور اشعار دو شاعر گزين شده

.گر قرار گرفته انديكدييرودرو

:قيتحقيپيشنه
طبيقي توصيتطبيي مقايسه تاكنون درباره ايو فارسيسيات انگليعت در ادبيف شعار در

و منوچهريليو به طور كامل كارين بررسيا.صورت نگرفته استيقيتحقيام وردزورث
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

و مقايسه شده استيمنوچهر. استيجديد در مقاله مثلا.بيشتر با شاعران عرب سنجيده

منيابن معتز عباسياشعار وصفسهيمقا"  نژادو الهام قهرمان جعفر دلشاد"يدامغانيچهروو

منياشعار طب مييكدييو ابن معتز را رودرويوچهرعت بنده گر قرار و آنها را مقايسهمهاد

.دنكن مي

و بررس يبحث
ا وت آن،يو اهمن مقالهياساس ،يو فارسيسيدو شاعر انگلعت در اشعاريطبيبررسبحث

ايسهيو مقايدامغانيو منوچهر ويليام وردزورثيعني طبينگاه  چون،عت استين دو شاعر به

طبيك نمايهر ميدر ادب سرزمتعينده شعر در وراي،ام وردزورثيليو.نديآين خود به حساب

و معاني وجداني، اخلاقي، عرفاني،  و تصاوير طبيعت، مفاهيم را دنباليانفسعناصر و معنوي

خ. كندمي ،او در كمبرلند به دنيا آمد. با زيستن در طبيعت استيو اطر ارتباط تنگاتنگاين به

و يا ناحيهايدهكده ، كه پانزده مرز اسكاتلند نزديك،ي درياچهدر شمال غربي ليك ديستريكت

و پر است از و تپه درياچه دارد را هاي زندگي تمام سالوردزورث. هاي بلندآبگيرها در اين اش

ر و زيبا طي كردؤمكان بسيار يهانهافسا"ي با انتشار سروده وردزورث.)2: 2000باركر،( يايي

يكي از پربارترينوشدكياز آغازگران دوران رمانتيكي،)Lyrical Ballads("ييغنا

و دوست سراينده و سبك رمانتيك، به دست او اش، سرايندگان رمانتيك انگلستان است

و كمال رسيد،)Coleridge("كالريج" به"هاي غناييهافسان"وي كتاب.به اوج شكوفايي را

مييجنبش رمانتييهكه آن را اعلام منتشر كرد 1798ر سالدجيهمراه كالر  آورندك به شمار

.)8: 2010سون،يم(

و جواني با زادگاه خود، درياچه و تپه ها، كوه وردزورث در دوران كودكي خو ها هاي آن،

و  و احساسات بشري است؛ متقاعدگرفت و مربي ذوق و يار بزرگ آدمي شد كه طبيعت، مونس

مي طوريبه  را در آن ديد توان حضور شكوهمندانه كه ز.ي خدا ندگي خود ويليام، بيشتر دوران

و سادگي سرودهرا در كنار مردم روستا و آرام باز گذراند هاي او نيز به همين زندگي ساده
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و منوچهريتجربه ...ي عاطفي ويليام وردزورث

و از دامن پرمهر طبيعت ارتزاق نموديو. گردد مي را در دامن طبيعت آغاز نمود، اين.زيستن

).Abrams, 1974: 112( اش آشكار استهاي زندگي شعريعت در تمام جنبهتاثير طبي

و عميقطبيعت را به ساده،وردزورث ميترين شكل در.دكنترين معني ستايش  او

و زندگيگسترده همين نوعي شناخت عميقو،طبيعت را مي بيند موجودات، ترين شكل حيات

و بينش ساده رايبه او مي دهد و دارايي.مي بخشدعمق او  هاي آن براي وردزورثطبيعت

رايوارزشمند ستودني است همواره مي،نه طبيعت را از بلكه در وراي آن خداوند و عمق بيند

مي،گيساد،طبيعت به او مهرباني، صفا. پرستدجان او را مي كه؛آموزدو سخاوتمندي را آنگونه

و بي هيچ قيدوبن؛شودآزاد زاده مي ميآزاد و مقام، مردن،كنددي زندگي و جز در اين راه

بيو،برنمي گزيند و ميتشآلاي ساده و به مدد مهر طبيعت رين شكل ممكن زندگي را اختيار كند

و تحمل طولاني خويش زيباترينو تلاش خستگي مي اشعارناپذير شعر اگر تاثير.آفريندرا

كهيدلعميق است چنيناين وردزورث  و تفكر استل آن است ل،يج( شعر او شعر فلسفه

2006 :143(.

توان والاي او در حس كردن مسرتي«به قول مثيو آرنولد به علت،شعر وردزورث والايي

و آغازين انساني دارد؛ به سبب مسرتي است كه عاطفه است كه طبيعت ارزاني مي هاي ساده

و چيزها ارزاني مي مثلا در شعر.)1383:175 ابجديان،(»ددارن يعني عشق به عزيزترين انسانها

كه)Ode: Intimations of Immortality( قصيده جاودانگي وردزورث در همان اوج تخيل

ميياز چهره و بديع ارائه دهد به علت تربيت خاص فكري كه دارد طبيعت تصويرهاي شاعرانه

را  و بيش خيال ميكم : آميزد به نوعي استدلال يا پرسش حكيمانه

ميدلم جهد از شادي از جاي مي  بينم آنگاه كه

:رنگين كماني را در آسمان

 به همين گونه بود آنگاه كه زندگي من آغاز شد؛

 ام؛ به همين گونه است اكنون كه مردي شده

،اميد است به همين گونه باشد آن موقع كه پير شوم
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

!و يا بميرم

 كودك پدر مرد است

 عمرمو آرزو دارم روزگاران

.)227: 1383ابجديان،( با دينداري طبيعت به هم پيوند خورند

مييو ماديحس،در نگاه اولوردزورثيشاد،در اين شعر ن،رسد به نظر ،ستياما چنين

وردزورث. رنگين كمان در اين شعر نماد پيمان خداوند با انسان است،يبه نوع،بلكه در واقع

و تجلي،در اين شعر ميبه ظهور و انسان اشاره كه،زيبايي طبيعت. كند خداوند در طبيعت

و نماد آن است،رنگين كمان و خاستگاه الهام اوست،سمبل رو. سرچشمه در،از اين وردزورث

را،شعر قصيده روزگار كودكي و پيري و علاقه طبيعت ارتباط جاودانگيبا،جواني عشق

و به اميد الهام طبيعت است مي و،كودكي. دهد چون بيشتر از ديگر دوران زندگي انسان با خدا

با اما.)پدر مرد است كودك( پختگي انسان است،طبيعت انس دارد رفته رفته تماس كودك

و خدا قطع مي مي،شود طبيعت ميدر ادامه شاع. شود كودك وارد تجربه گويد كه روزگارير

اغبود كه مر و جويبارها در نظرم تن پوشي و بيشه اما اكنون،ز نور آسماني به تن داشتندزار

درد شاعر اين است كه توان. نيستند،ديگر آنها آنطور كه در گذشته بودند،يعني دوران ميانسالي

را از دست داده است د درك زيبايي طبيعت و شايد رك طبيعت زيباو ديگر آنچنان كه بايد

:نيست

و مي ،رود رنگين كمان مي آيد

،و دوست داشتني است زيبا،و گل سرخ

 ماه با شادماني

،نگرد آنگاه كه آسمان بي ابر است به گرداگرد خود مي

 رودها در شبي پرستاره

و لطيف اند؛  زيبا

 زايشي شكوهمند است؛،آفتاب

،روممي هركجا،دانم اما با اين وجود مي
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و منوچهريتجربه ...ي عاطفي ويليام وردزورث

.)230: همان( بربسته است رخت شكوهي از كره خاكي

آريچه چيز شاعر طبيا از دست داده است؟ وييعت زيبايا را از كف داده است خود

زيد باينبايگر نهيست؟ در جواب چه.د گفت طبيشكوه پس آنياز عت رخت بر بسته است؟

چ وميشاعر.اوستيست؟ آن شكوه عظمت روح انسانيشكوه داند در اثر تجربه هاي انساني

و ماديات و عظمتي كه شكو،غوطه ور شدن در جهان مادي د با تولدش با خود به اين دنيا آوره

و روح انساني. رفته رفته از دست رفته است شاعر در اين شعر به سوگ از دست رفتن عظمت

و آرزو مي مي خويش نشسته و عظمت روح همچنان در او وجود و كند كاش اين شكوه داشت

ش. از دست نمي رفت و كوه خود است ناگهان طبيعت همچنان كه شاعر در سوگ از دست رفتن

مي زيبا به او الهام مي و شاعر بار ديگر نيرومند و همراه دهد و با شادماني طبيعت هماهنگ شود

مي. شود مي و دلگرمي به ارمغان شاعر بر اين. آورد الهام اخلاقي طبيعت براي شاعر آرامش

را باز مي را ببندد در ديگري و متافيزيكي اين.كند عقيده است كه طبيعت اگر دري رنگ فلسفي

و آشكار است در،يعني براي شاعر.شعر كاملا مشخص و شاعر از غور طبيعت مظهر خداست

مي طبيعت به نشانه و خودشناسي پي شاعر به توصيف صرف طبيعت نمي پردازد. برد هاي هستي

و شناخت است و عناصر طبيعت دنبال معرفت جاودانگييشعر قصيده. بلكه در وراي تصاوير

و نيرومند شده از ذره ذره عناصر طبيعت. منبع الهام شاعر است شاعر كه از طبيعت الهام گرفته

و احساس شعف مي مي كند و شوقي عجيب پيدا :كند شور

!اي شاد بخوانيد نغمه،اي پرندگان بخوانيد،بنابراين بخوانيد

و خيز كنندو بگذاريد بره  ها جست

!با صداي طبل

مي،خيال خوددر ،پيوندم به جمع شما

مي اي كساني كه ني مي و اي كساني كه بازي ،كنيد زنيد

 اي كساني كه امروز در دل خود

!كنيد شادي ماه ارديبهشت را حس مي
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

 چه باك اگر آن نوري كه روزگاري درخشان بود

،براي هميشه از جلوي ديدگانم دور شود

 داند آن روزگارتواند بازگر اگرچه هيچ چيز نمي

و شكوه در گل را؛ شكوه در  چمن

 بلكه،ما غم نمي خوريم

مي از آنچه بر )241: همان( گيريم جاي مانده نيرو

و روح شاعر ت،ذهن و آنأبه مدد تفكر و عناصر رنگ فلسفي به خود،مل در طبيعت زيبا

مي مي و جاودانه و عشق او به طبيعت ناگسستني ط. ماند گيرد و گيراتر جذاب،بيعتزيبايي تر

مي مي و به او الهام مي. دهد شود از شاعر و و عناصر آن باشد خواهد كه زير فرمان طبيعت

و تپهها چشمه و بيشهو مرغزارها مي ها و از جدايي سخن نگويند ها :خواهد با او بمانند

و اي بيشه،و شما اي چشمه ها اي مرغزارها ،ها اي تپه ها

!هايمان را به دل راه ندهيد تن عشقگسسيانديشه

و احساس مي هنوز هم توان شما را در ژرفاي قلب !كنم هاي درونم حس

 تنها از يك مسرت چشم پوشيده ام

.تا زير فرمان هميشگي شما به سر برم

،ندغرّ جويبارهايي را دوست دارم كه در بستر خود مي

.كردمميحتي بيش از روزگاري كه همانند آنها سبكبال گردش

 درخشش پاك بامدادان

 هنوز برايم زيباست؛

در ابرهايي كه گرداگرد خورشيدي را مي  حال غروب است گيرند كه

ايو رنگي هوشيار برمي  گيرند از ديده

 كه فناپذيري انسان را تماشا كرده است؛

.ديگري است كه پاداشي دگر دارديمسابقه،اين روزگار آزمودگي

ميسپاس دل آدمي را كه ،بخشد به ما زندگي
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و منوچهريتجربه 3...ي عاطفي ويليام وردزورث

و ترس شادي،ها سپاس مهرباني را ها ،هاي دل آدمي

مي،براي من  شكفد ناچيزترين گلي كه

مي انديشه .)242: همان( بيانگر آنها نيست،دارد كه سرشك ديدگان هايي چنان ژرف ارزاني

و رنگارنگ نابود نمي و هرگز از شود اين بدان معناست كه منبع شادي شاعر از طبيعت زيبا

مي. بين نمي رود را نشان ،وردزورث در ابيات بالا.دده اين ابيات وابستگي تام شاعر به طبيعت

ب و فلسفي به خاطر خاطر توصيف نيست بلكهه دنبال توصيف و مفاهيم متافيزيكي دنبال مسائل

و مفلوك. است چيزها در ترين مهمترين مفهوم فلسفي در اين قصيده اين است كه به ناچيزترين

و از اين روست كه شعر ويليام وردزورث به هيچ روي شعري اشرافي،دهد طبيعت اهميت مي

و ملكه ها از و در شعرش پادشاهان و در آن شاعر به مردم عادي نظر دارد و تخت نيست تاج

و اين يادآور اين بيت خود به زير كشيده شده مي ناصر خسرواند :گويد است كه

راي در لفظــقيمتمر اين پاي خوكان نريزم من آنم كه در  دري

)1378:143، ناصر خسرو(

The("وگذار گشت"زورث در شعردور Excursion(،و همواره از ايمان خود به طبيعت

را واسط،در اين شعر وردزورث. نيروي طبيعت در هماهنگ كردن مردم سخن مي راند طبيعت

و انسان مي دان را خوب بشناسي در نتيجه.دبين روح خدا در اين شعر مي گويد اگر طبيعت

را بهتر خواهي شناخت هايهمه.طبيعت نماد آشكار نيكي خداوند است. آفريدگار خود انسان

و با درك طبيعت به خداي بزرگ برسند را انجام دهند .قادرند اين تجربه

ميددر پرلود ور و زورث از عشق طبيعت به انسان حرف اين عشق طبيعت به انسان را زند

از.داندهمانند عشق مادر مي مي ايمان به شادياو در اين شعر و زند بخشي طبيعت حرف

ميمي اند شده كه در آغاز بهار سرودهورث در ابياتيدزور. دهدگويد طبيعت به انسان شادي

)Lines Written in Early Spring،(گويديم:
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

وج زيباي خود پيوند زده است طبيعت به آثار را كه در  ودم روان استـروان آدمي

)190: 1383 ابجديان،(

و گشت،از اينكه روانش با طبيعت پيوند خورده و از طبيعت گذار در طبيعتو شاد است

هر.لذت مي برد مي ايمان دارد كه ميگلي از هوايي كه نفس شاد است از اينكه. بردكشد، لذت

ميو در گرداگردش جست پرندگان و بازي به.كنندخيز و شادي طبيعت براي شاعر شادكامي

.ارمغان مي آورد

و پاسخ ي چشمه از طبيعت به عنوان)Expostulation and Reply( يا در شعر سرزنش

و دانش نام مي مي.بردالهام و دانش بشريگويد كتاباو مفيديهايانسان تنها براي،هاي علم

و نه براي شاعرهستن و نابينايند و.د كه بدون وجود آن كتاب ها سرگردان و علم او كتاب ها

و به آغوش طبيعت پناه مي برد و به روان طبيعت را به كناري نهاده در شعر ورق.دانش بشري

:گويدمي)،Tables Turned( برگشت

و ستيزي بي پايان هستند!كتاب ها .بي روح

و نغمه را بشنو،يي سهرهبيا  جنگل

 سوگند به جانم،!موسيقي او چه دلرباست

.)194:همان( نهفته است خردي در آن بيشتر

و شاعري ويليام وردزورث نشان مي و اين آگاهي شعر دهد كه از تاثير علوم آگاهي داشته

و طبيعت پرست او قرار گرفتهاو تحت و نشا،الشعاع روح ساده ير ني از تاثبه طوري كه هيچ اثر

را نمي علوم زمان در شعر او و علوم و تا حدي هم به مبارزه با علوم پرداخته توان پيدا كرد

. است دانستهمخرب طبيعت زيبا 

و مي :گويد او به طبيعت پناه مي برد

 طبيعت دنيايي از ثروت آماده كرده است

 تا ذهن ودل ما را خجسته سازد

و بازدم تندرستي اس تخرد خود جوشي كه دم
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و منوچهريتجربه ...ي عاطفي ويليام وردزورث

ا .)194: 1383ابجديان،( گلو بر مي آوردزحقيقتي كه شادماني

و چنين داد سخن را بهترين آموزگار انسان مي پندارد و سرسبزي آن و در ادامه طبيعت

:مي دهد

 انگيزشي از جنگل سرسبز بهاري

 بيشتر به تو مي آموزد، شناخت انسان

و بدي اخلاقي را و نيكي

.)195و194:همان(ني خردمندان جهاتا همه

و عناصر طبيعت، وردزورث در وراآيد، بالا برمييهمانطور كه از سطرها ي تصاوير

و"شناخت انسان"ي همچون مفاهيم بد"، و مي"اخلاقيينيكي . كندرا دنبال

 دلرباست دانشي كه طبيعت با خود مي آورد

ي ما،كنندهواكاوي خرد

ك ي هر چيز را بد شكل مي  ند قالب زيبا

)195:همان( به هلاكت مي رسانيم تا كالبد شكافي كنيم

و صورت طبيع و قالب را به هم دانش بشري تخريب كننده است و زيباي هرچيزي ي

را از آن شكل طبيعي خود جدا مي سازدمي زن و او كه؛د  شكافدميطبيعت زيبا را كالبد چنان

و با آلودو به جاي آن كارخانه آناي مي سازد زند،گي در پايان چنين.نظم طبيعت را به هم مي

:گيري مي كندنتيجه

و هنر كمتر سخن گوي  از علم

 ها را ببند آن كتاب

و دلي با خود بياور  بيا

و الهام گيرد )همان( كه تماشا كند

 با طبيعت به درك داشتن طبيعت؛ث با طبيعت دلبستگي تام داردرزودور،در شعر تينترن

ور.مي رسد را با تمام.ورث استدزاين وابستگي با طبيعت خاستگاه بهترين اشعار او طبيعت

را به ارمغان مي آورد و طبيعت نيز براي او زيبايي ويليام در ميان طبيعت.وجود دوست دارد
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

و طبيعت همانند پرستار سير مي و پاي هيچ كس ديگر در ميانو،راهنما،كند آموزگار اوست

مي.نيست :گويد وردزورث

و در ميان هياهوياما چه بسا كه در اتاق  هاي تنها

و بزرگ، به اين نگاه هاي زيباي طبيعت  شهرهاي كوچك

و احساس دلرباي خود را وامدار بوده و فرسودگي ام،شور  در اوقات خستگي

و در دلم حس مي كردم  احساسي را كه در خونم

ن و تخيل مياحساسي كه به ذهن پاك  رسيداب من

)199و198: 1383ابجديان،(و آرامش به بار مي آورد

زشاعر و اتاقيدرد هيها ستن در ساختمانها و درد راياهويكوچك آنها وابشهرها شور

طبيپس برا.درمان كرده است طبيعتياحساس دلربا ازيدرمان دور. عت درمان گر استياو،

و دور طبيانسانيت اياز دامن پر مهر هيزندگبعدنيعت كه و و خستگيمدرن وياهو

بس را به همراه داشته استيفرسودگ بيار پزشكانيو چه مييكه به يكنند برا ماران خود توصيه

طب،درمان . ابنديييمدرن رهايزندگيو فرسودگيعت زيبا برود تا از خستگيبه دامن

من،شعر ويليام وردزورثطبيعت در بعد از توصيف ميبه يشاعرمنوچهري. رسيموچهري

و صاحب ذوق سرشاريلط ا،استف ازين خصوصيكه طبيدلبستگت عت سرچشمهياو به

و تصويرهاي. مانده از اوستيتنها اثر باقيچهرمنو"وان شعريد".دريگيم  از نظر صور خيال

ا. طبيعي منوچهري بهترين شاعر است روياز نم،در شعر فارسين يايندهمنوچهري بهترين

و تصاوير طبيعت است و مادي طبيعتيدر حوزهيو. طبيعت بزرگترين،تصويرهاي حسي

و توجه به عناصر حسيشدر شعر. آيد شاعر در طول تاريخ ادب فارسي به شمار مي ديد مادي

مييدر همه زير كه در وصفيكند مثلا در قطعه تصاوير امري است كه توجه را به خود جلب

ميبهار سرود :گويده شده است

دير شودـان سامــباد نوروزي همي در بوست ناـده هر گلبنـتا به سحرش ر شودـظي

ر شود زاهر شودوين گل پژمرده چون ساهر شود پژمرده گردد بامدادگل كه شب ساه
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و منوچهريتجربه ...ي عاطفي ويليام وردزورث

بنــمان پيش روي آسمزْابر ه زـآسم دد نقابـان ر شودـان ظاهـم او در بستـعان بر

)1379:31، منوچهري دامغاني(

و پيوندي مرا منوچهري در اين قطعه ارتباط خ،كنديبين عناصر طبيعي برقرار استگاه كه

و قابل لمس است و تصاوي. آن امري مادي مييعني فقط به توصيف اشيا پردازد بدونر طبيعت

در. آنكه در وراي اين عناصر دنبال چيزي باشد و شيوه ب اين سبك خاطره ادبيات توصيف

بي توصيف ناميده مي و از اين حيث منوچهري در ادبيات ايران يعني تصاوير. نظير است شود

و منظر طبيع تجربهينتيجه،شعري او اغلب و از اين ديدگاه و عناصر هاي حسي خود اوست ت

و پوياترين توصيف طبيعي در شعر او زنده از ترين و حسي وي را داراست زيرا تشريح مادي ها

و،عناصر طبيعت با كنجكاوي عجيبي كه در گوشه گوشه هريك از اشيا دارد آنقدر ماهرانه

دا هنرمندانه است كه گويي آينه و عين آنچه را در طبيعت وجود شته اي فراروي اشيا نگه داشته

را بايد«به گفته دكتر شفيعي كدكني.است در آينه شعر خود به تصوير كشيده است منوچهري

از. به شمار آوريم)1375:501،يكدكنيشفيع(»تصويرسازترين شاعر به بيان ديگر منوچهري

و تصرفات خيالي .هيچ نيتي جز نفس اين عمل نداشته است،تصوير

مييدر قطعه :گويدديگري

و جهان چون بت فرخارهنگ گـبي،ارـخيز اي بت فرخ ام بهار است بيـار آن  خارل

گ كه مر او را بتوان خورد به خوشيآن گل برـوز خوردن آن روي شود چون  بارل

)1379:43،منوچهري دامغاني(

را روشن مي قصدي سازد كه منوچهري از تصوير هيچ بررسي اين قطعه به خوبي اين نكته

مي. جز نفس توصيف تصوير را ندارد و،داند كه فصل يعني و از آن سرمست فصل بهار است

مي. سرخوش است را مي آنچه به،كشد بيند به تصوير انگار همانند دوربين عكاسي است كه

و فيلمبرداري از طبيعتوپردازد ضبط وقايع مي نمي،در عكسبرداري : نمايد هيچ تصرفي

كيوان قطره چكـباران بـه طـگر لالهـد از لاـردد بـلرف بـه از آن ارـنگاران

بهاستعروسياشكچون باران كه برافتد به گل سرخيقطرهوان اررخسبرافتاده
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

ق قط باران كه برافتد به سر خويديطرهوان  اده به زنگارـست افتره سيمابـچون

ق  گويي كه چكيده است مل زرد به دينارن كه بر افتد به گل زردبارايطرهوان

)1379:43، منوچهري دامغاني(

در،قطره باران،يك از ابيات بالا در هر قطره باران است بدون اينكه منوچهري هيچ تصرفي

را به اشك عروس،اين عنصر طبيعت بكند اما با استفاده از تشبيه به قطره،اين عنصر طبيعت

،قطره سيماب،به بيان ديگر از نقطه نظر اشك عروس؛به مل زرد همانند كرده استو،سيماب

و صرفا به توصيف بخاطر توصيفو مل زرد به قطره باران نگريسته و از زواياي مختلف است

يك چيز) در اينجا قطره باران(اين خود بيانگر اين مطلب است كه طبيعت. به آن پرداخته است

و اين همان گفته شاعر رمانتيك است اما زاويه ديد افراد ممكن است نسبت به آن مختلف باشد

را به ذهن متبادر مي مي انگلستان يعني ساموئل تيلر كلريج و": گويد سازد كه طبيعت ثابت است

و تغيير نمي طبيعت است كه متفاوت استيشود بلكه نگاه شاعران درباره هرگز دچار دگرگوني

ا آناو پيرو و طبايع اين نكته بخوبي در ابيات بالا.)Drew, 1971: 245("ن استحساسات

ميمختلفيهانمايان است مثلا منوچهري به قطره باران از ديدگاه و باز هم ازي نگاه كرده  توان

را در شعر تصويرهاي طبيعت در ابيات بالا زيباترين وصف. مختلفي به آن نگريستيهانگاه ها

د ميمنوچهري هايبه مشبه،شاعر كوشيده است براي يك مشبه،با استفاده از تشبيه. باشد ارا

مل،قطره سيماب،براي قطره باران اشك عروس،يعني به مدد خيال خود؛مختلفي ايجاد كند و

را آفريده است را به گونه.زرد مي يا در جاي ديگر همان قطره باران :كند اي ديگر توصيف

ز بر سوسن كوهيوان قطره بارا ارگويي كه ثرياست بر اين گنبد دون

)1379:44،منوچهري دامغاني(

اه شاعر نسبت دوباره در بيت بالا قطره باران اين عنصر طبيعت همان قطره باران است اما نگ

را تغيير داده به آن فرق كرده است؛ و بينش خود نسبت به همان قطره باران . است يعني ديدگاه

توانيم خصوصيات شعريمي،بنگريم،دقت به تصاويري كه از قطره باران ارائه شده اگر با

و قادر خواهيم بود منوچهري در،را بررسي كنيم ببينيم كه او چگونه تصويري از مفهوم شعر
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و منوچهريتجربه ...ي عاطفي ويليام وردزورث

ب. ذهن دارد ييعني شيوه؛خاطر تصوير ندارده يعني منوچهري هيچ نيتي جز ايجاد صرف تصوير

بشا ميه عري او چنين است كه تصوير را بدون اينكه در وراي عناصر،كند خاطر تصوير خلق

را در شعر معتقد باشد،معنوييطبيعت جنبه و محسوس است. اخلاقي يعني توصيف او مادي

:مثلا در اين بيت. انتزاعي ندارديو هيچگونه جنبه

انـره ها بنگـآن داي شمـر آبـدر  امطاريكه در آن آب چكد قطرههرگهر

بسيرهــوان داي بارانيچون مركز پرگار شود قطره ارــان خط پرگـآب

)1379:44، منوچهري دامغاني(

را همانند شاعر و ريزش باران در درون آب نقاشي است كه در كنار جوي آب نشسته است

مييبر روي صفحه بب،كند بوم نقاشي وه دون اينكه در وراي اين تصاوير دنبال هدفي اخلاقي

وهب،مفهومي وجداني باشد را آفريده است دنبال به عبارت ديگر شاعر براي دل خود اين ابيات

و معنويات به خواننده خود نيست اين مترجم طبيعت. مترجم طبيعت استوي. انتقال اخلاقيات

و سعي مي و به طبيعتد،كند به طبيعت وفادار است را ترجمه كند و موشكافانه طبيعت قيق

را در نظر بگيريدابيامثلا،بدون اينكه در آن تصرف نمايد،وفادار بماند :ت زير

بـهمي ريزد مي مي رهاــها به زنبؤلؤل،اغـان مجـعنب،ان راغـهمي سوزد  مرهارها به

 روگسترده بسترهاـف،هابوقلمون به واديزهافرو افكنده بالش،ي به صحراهاز قرقوب

 زنبرهاهابهبستانبه،خرخيزيفشانده مشكهازده ياقوت رماني به صحراها به خرمن

)3:همان(

و تماماً،در ابيات بالا و منوچهري مترجم وفادار طبيعت بوده را در اطراف سعي كرده آنچه

و دلنشين ديده به منص اكناف وه ظهورطبيعت زيبا . تمام نماي طبيعت باشديآينه بنشاند

و ماهرانه است كه تصاوير و خلق تصاوير طبيعت آنقدر هنرمندانه هنرنمايي منوچهري در ايجاد

را در شعر او به خود اختصاص داده :اند طبيعت بيشترين نمايش

حـهاري چمنابر آذ  كندن پر از ديباــگلب،باغ پر گلبن كند ورا كندــا را پر از
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

ح ؟گوهر حمرا كسي از لولوي بيضا كند مراه كند از لولو بيضاي خويشگوهر

)25: 1379، منوچهري دامغاني(

در"گل""قطرات باران""گلبن""باغ""چمن""ابر"تصاوير بيشترين نمايش را

اين عاشق. اين خود بيانگر اين نكته است كه منوچهري عاشق طبيعت است. شعر او دارا هستند

ميطب و محظوظ و طبيعت او را سرخوش كند چنين داد سخن يعت كه سرمست از طبيعت است

:دهد مي

و شيدا كنديردم سرمست را كالـمو باد مشك بويهابلبل سحرگايناله  وه

)همان(

و شيدا مي را سرمست به طبيعت با عناصر زيبايش چنان شاعر دامن طبيعت كند كه شاعر

م و و مدهوش ميوحسسرنهاده و دلنشين سخن.گرددر طبيعت هنگامي كه از طبيعت زيبا

مياز تجربه،راند مي و شخصي خودش مايه و از چهره هاي حسي طبيعت تصويرهايييگيرد

و بديع ارائه مي حيمنوچهردر اين تصويرپردازي از مناظر طبيعت. دهد شاعرانه را در بردنظما

:در بيت زير مثلا. سازد از طبيعت با خود همراه مي

مث بامدادان بر هوا قوس قزح ن شاهنشهيـال دامــبر

بـپنج ديباي مل ه دامن هر ديبهيـباز جستر تنشـون

)149:همان(

و احسا همگان از ديدن رنگين كمان لذت مي ميبرند و شادي به آنان دست دهدس شعف

حسخواندو و دلنشينن اين دو بيت منوچهري چنين دريزيبا مي را اما نكته. انگيزد خواننده بر

مايهمه. نيستجالب توجه در اين است كه ايجاد چنين انگيزشي در خواننده كار هر كسي 

و از ديدن آن مشعوف شده ايمرنگين كمان را ديده اما كمتر شاعري قادر بوده است چنين،ايم

اي زيبا از چهره و بديع و اين خود نشانهاين عنصر زيباي طبيعت تصويري شاعرانه ي رائه كند

و يا در بيت زير و استادي منوچهري است :تبحر

ز مكمن خورشيدصسر از البرز بر زد قر  چو خون آلود دزدي سر
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و منوچهريتجربه ...ي عاطفي ويليام وردزورث

كـب چـه نيــردار مـراغ  گرددش روغنكه هر ساعت فزون ردهــم

)1379:86، منوچهري دامغاني(

ا و بديعي بيات نيز منوچهري از چهرهدر اين عنصري ديگر از طبيعت تصويري شاعرانه

بييارائه كرده است كه به نوبه و در ديگر شاعران فارسي به ندرت ديده خود نظير است

مي.شود مي و وصف طبيعت تنها هم اين نشان و غم شاعر دهد كه شاعر با طبيعت انس تام دارد

ميبيت زير اين نكته.است :سازدرا بهتر روشن

و لاله بنمود از نقاب سرخ روي ب گل شكفت ز عنبر برد ز گوهـآن ر برد رنگـوي وين

)64:همان(

و عناصر طبيعت است هاي از ويژگي با. شعر او حلول شاعر در اشيا در شعر او همدلي

و عناصر طبيعت نگرشي فلسفي ندار.شود طبيعت ديده مي د خيال منوچهري در مورد اشيا

ميعناصر طبيعتيدر شعر او در حوزهيشاعرانه مت سير و روح او از طبيعت ثر گشتهأكند

و در تصاوير. است و عناصر طبيعي دلبستگي تام دارد برروي هم رفته منوچهري به طبيعت

مي. اش رنگ طبيعت آشكار است شعري را مخاطب قرار به در شعرش گاهي خود و با خود دهد

ميپ نجوا مي و از خود و طبيعت زيبا برود ردازد :خواهد كه به آغوش فصل بهار

لال نوروز در آمد اي منوچهري حمبا و با گل راـه لعل

و عبريبگشاده زبانرـمرغان زبان گرفته را يكس  رومي

)117: همان(

ميدرو و شيدا ا ابيات ديگري در وصف بهار از آمدن بهار سرمست و سر ز پا شود

مينمي و چنان زيبا به تصويرپردازي را در فصل پاييز مطالعه شناسد پردازد كه اگر اشعارش

را بهار مي و آن مي كنيم ديگر پاييز را پاييز نمي دانيم و بهاري :شويم انگاريم

آمـنوبه گـار و آورد و ياسمنـد بساـل و راغ  ان عدناـباغ همچون تبت

و ديباي كبودآسمان خيمه زد سم از بيرم و نسترناـميخ آن خيمه ستاك ن

)1:همان(
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

م عيهندينماينيم منوچهريبيچنانكه طبيتمام گل. عت استيار و بايزيهادر وصف بهار

طبيبا كلك قشنگ خود به توص زيف مييعت طببا و از ميپردازد ر در شعريتصو.رديگيعت جان

مياو به صورت كل ويظاهر را خسته كندياز جزئشود ميپره،ات كه خواننده سع. كنديز ياو

ميكند تصويم را تا آنجا كه و تشخصيدر تشبياساس شعر منوچهر. تواند خلاصه كندير ه

طبي. استوار است ميك عنصر را در نظر و برايگيعت خيديآن عناصريرد ال خوديگر در

م طينزديريه تصويرا تشبيز. كنديتصور ميبكتر به هيبا استفاده از تشبيمنوچهر. كنديعت ارائه

وسيكوشد تصويم را نما حالتيالقايقرار دهد برايالهير و و جوانب گوناگونش لحظهيها ها

جر،عتيطب . ان دارديچنانكه در متن واقعه

در درباريوكه نجاآاز. اوست بودن شعرياشرافي جنبهيشعر منوچهريها يكي از جنبه

و محبوب بوده است، بنابراين، از زندگيود غزنوي، از شاعران مورد تكرمسع ازيم و مملو آرام

و شاد ا. برده است حظّيرفاه اياز و به ويژه تصاويرين فضاين رو، و نوش در اشعار پر عيش

و باعث به وجود آوردن شعر اشرافي شده است مثلا در ابيات زير.شعريش تاثير گذاشته است

:ان منوچهرياز ديو

شــسوس و جفـس بيمـاخ نرگــن آزاد بتـار و شاخ سوسـنرگس خوش يــوي ارـن آزاد

بـن نمكـان زريـاينچن چدهــن مائـر بلوريـدان غـوآن چنان  وارـلاف زر سيمين گوشـون بر

گ بـنه،يــل بينـزرد كنــگه زردــي گرفتــنسترن بينرنــر نستــاده روي را ارــل را در

گ بر وي بسته سيمين چشم بنداين چو زرين چشم  وش زرين گوشواروآن چو سيمين گوش اندر

)300: 1375شفيعي كدكني،(

نم"يتصويرها و"سيمين چشم بند""سيمن گوش""بلورين مائده""كدانزرين

و در زندگي اشرافييهمه صبغه"زرين گوشوار" مي اشرافي داشته شده آن روزگار يافت

و گزينش عناصر زندگي اشرافي در صور خيال،اين ويژگي. است و انتخاب نگرش اشرافي

و در شعرش تمام هم،شاعر ،و غم شاعر چيزي است كه در سراسر شعر منوچهري حاكم بوده
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و منوچهريتجربه 3...ي عاطفي ويليام وردزورث

د،عنصري از عناصر طبيعت"اين است كه براي هر و ر برابري از زندگي اشرافي جستجو كند

و شاهوار و مرواريد گون و زرين است  ). 300: 1375شفيعي كدكني،("آنجا همه چيز سيمين است

و. شاعر دم بودن اوستيديگر شعر منوچهري جنبه  تمام تفكر او اين است كه شرابي

و ميخانه و با كمك پري رويي مي را دريابد؛مجلس طربي بپا كند،اي بيابد چون ممكن،لحظه

و به مقصود نرسداست ديگ ابمسأنيار چنيني مجالي دست نيايد زيله در ر كاملا هويداستيات

به كه :گويدميار خوديخطاب

ز جهان تازهكا مجلس زي سبزه بريمـت! خيز بت رويا و ما  تريمه جهان تازه شد

و پريشيــر بنفشـب خطـه بنشينيم بنتـم و به دو پاي  فشه سپريتا به دو دست

)1375:73شفيعي كدكني،(

 نتيجه

مي به طور كلي، نتيجه بهي كه توان از تحقيق پيش رو گرفت، اين است كه نگاه وردزورث

. دار رومانتيسيسم است به مفاهيم انفسي تمايل يافت وي كه طلايه. طبيعت، نگاهي انفسي است

و طبي و به دامن پرمهر طبيعت روي آورد را همانند آموزگاري ديد كه او به سوي طبيعت عت

را. نظير است واسرار درون خويش را، با آن مادر مهربان در ميان گذاشت يي وردزورث، خود

و اكناف طبيعت درگشت به ابري تشبيه مي او براي طبيعت،. وگذار است كرد كه در اطراف

بهدش. احترام خاصي قايل بود، همانند احترامي كه براي مادر خود قايل بود را مني با طبيعت

مي شدت سرزنش مي و به عقوبت بد آن هشدار مي كرد و به دوستي با طبيعت توصيه . كرد داد

د و غلبه ديد آفاقي ر اما آنچه مسلم است اين است كه غلبه ديد انفسي در شعر وردزورث

و آشكار است كن.شعر منوچهري محرض ار منوچهري گرايشات آفاقي برگرفته از زندگاني در

را دارد اشراف را از زاويه. زادگان ميي ديد اشرافوي طبيعت به زدگان و رنگ اشرافي بينند

وي نقش داشته،. بخشد اشعار خويش مي علاوه بر محيط ايران، كه در ابعاد وسيعي در توصيفات

ماند، از اين رو، در اشعار عناص به علت اينكه مخاطبان وي، اميران بوده و نگاه ادير اشرافي

و داراي روحيه. غالب است و شاد است و خوشباشي اشعار وي، اشعاري پر نشاط ي تساهل
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و زمستان-ادب غنايييهپژوهشنام 1391پاييز

را وصف كرده است. است گل باغ. منوچهري موضوعات زيادي و شراب ها، خيال. ها، پرندگان،

و پر آسايش متاثر از اين محيط،  و شاعر در سراسر زندگي مرفه و پوياست او در اشعارش زنده

و بادهو ادب، خوشگذرانيمجالس علم  سبك او در توصيفاتش، نگاه دقيق.بوده استها نوشي ها

و آيينه بهو مادي و نوآوري وار او به طبيعت، در ميان شاعران فارسي دوره خود، به نوعي ابتكار
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